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ي تو كنار گمشده



در ملتقاي خاطره و خيال

در مورد قشنگي تو طرح مي دهند  
آنان كه چشم هاي تو را شرح مي دهند 

خود را به پاي آينه ها پير مي كنند 
پلك تو را به پنجره تعبير مي كنند 

در راستاي عشق تو بي واژه نيستند 
!اين شعرزادگان كلام تو كيستند؟

11 /  پژك صفري 11 /  پژك صفري



من نيز پلك هاي تو را باز ديده ام
دستي به سطح نرم نگاهت كشيده ام

در پيشگاه آينه ها طرح داده ام
موضوع چشم هاي تو را شرح داده ام

انگاره ي مني تو كه در طول سال ها
در ملتقاي خاطره اي با خيال ها

با ساختار چه چه من خو گرفته اي  
لهجه ي شب بو گرفته اي ! اي سروناز

 

12 /  پژك صفري 12 /  پژك صفري



آواز گرم چلچله هستي به نام من
موسيقي اصيل تويي در كلام من 

من نيز بي حضور تو زيبا نمي شوم
از جمله ي قشنگ ترين ها نمي شوم

من خواب ديده ام كه تو در خواب مي دوي 
گيسو شلال كرده و آزاد مي دوي

ايراد مي كني غزلي بي بديل را
تكثير مي كني همه جا جبرئيل را  

13 /  پژك صفري 13 /  پژك صفري



با بركه حرف مي زني و مثل آفتاب 
پاشيده مي شوي به سر و روي خيس آب 

من خواب ديده ام كه تو آغاز مي شوي 
بنيانگذار واقعي ناز مي شوي

احساس شاعرانه ي من با تو بي درنگ
درخواست مي كند كلمات سپيد  رنگ

!دلواپسم براي تو اي ناگهان ترين
اي اتفّاق روح خدا در زمان، زمين 

14/  پژك صفري  14/  پژك صفري 



بي من عجيب واژه ي گنگي ست عاشقي
!بي تو كجا، چگونه، چرا، چيست عاشقي؟ 

ماييم نقش ِ اول هر ماجراي عشق
همزاد با تمامي انديشه هاي عشق

 ايستاده امايستگاه صبحدماندر 
آغوش در برابر مشرق گشاده ام

ديگر بيا كه ياد جواني نكرده ام
بي تو هنوز خانه تكاني نكرده ام

15/  پژك صفري  15/  پژك صفري 



16 /  پژك صفري 16 /  پژك صفري

هر جا كه عشق با تو فقط انتشار يافت
آلاله بر اساس غمت انتشار يافت

!يك بار از حوالي چشمم عبور كن
!لختي به ذهن نازك شعرم خطور كن

چيزي بگو كه صدق و صفا در صداي توست
مشروح شادكامي من خنده هاي توست

! ببين مرا– به عصمت مجنون –يك دفعه هم 
!از شاخه هاي درهم زيتون بچين مرا



17 /  پژك صفري 17 /  پژك صفري

بازآ براي من كمي از زندگي بگو 
!اي يادگار مدت يك عمر آرزو

من دست هاي گرم تو را حدس مي زنم
انگشت هاي نرم تو را حدس مي زنم

قدر مسلّم اين كه مرا ياد مي كني
شعر مرا ترانه قلمداد مي كني

سهم من از نگاه تو مشتي اتل متل 
: مزد حضور سبزترين ِ تو اين غزل 



18 /  پژك صفري 18 /  پژك صفري

تصوير من در آيينه تشكيل مي شود  
وقتي كه سال چشم تو تحويل مي شود  

شهر ِ هزار آينه ي زندگاني است
طرحي كه با تلاش تو تكميل مي شود 

در شعر شاعران زمين قرن هاست كه
 تحليل مي شود–زيبايي تو تجزيه 

در لحظه هاي آبي ِ آيندگان عشق 
با گرمي از حضور تو تجليل مي شود 



19 /  پژك صفري 19 /  پژك صفري

!اي نورپاش شرقي احساس آفرين
با تو چه ناز پنجره تمثيل مي شود 

من كولي كلام توام، واژه هاي من
شرمنده ام اگر به تو تحميل مي شود  

!گاهي كه ميهمان مني خوش به حال من
چون كارگاه حادثه تعطيل مي شود

... اين لحظه هاي از تو سرودن سپيدتر 
اين لحظه ها به خاطره تبديل مي شود 



20 /  پژك صفري 20 /  پژك صفري

سرخ و سپيد و آبي

موييدن و ماتم مرا نايي هست   
يي هست»اما«آري آري، هميشه    

هر چند جهان شده ست محدوده ي مرگ        
در شعر براي زيستن جايي هست  



21 /  پژك صفري 21 /  پژك صفري

يك روز بنام ناگهان خواهم رفت  
از خاطر مرگ بي گمان خواهم رفت    

اين جا چو غريبه ها دلم مي گيرد   
از خانه ي كوچك جهان خواهم رفت      



22 /  پژك صفري 22 /  پژك صفري

يك پلك زدن ميان ما تا عشق است
از بود و نبود، بود تنها عشق است    

... و ...  و. ..  احساس، غزل، ستاره، گل و    
! منظور من از تمام اين ها عشق است 



بهانه هاي تنهايي  

تو را چون بوي لادن دوست دارم     
 دوست دارم– اي پاكدامن  –تو را 

آه بي شك ! چه اندازه خدايا ؟  
!تو را قدر خدا من دوست دارم    

23/  پژك صفري  23/  پژك صفري 



24 /  پژك صفري 24 /  پژك صفري

دلم از عشق درك مبهمي داشت 
وگرنه عشقبازي عالمي داشت 

! دلم در مورد اين راز، طفلك 
هميشه اطلاّعات كمي داشت



25 /  پژك صفري 25 /  پژك صفري

برايت زشت يا زيبا مهم نيست  
غم امروز يا فردا مهم نيست  

به اين علتّ اگر چه سال تا سال  
! نمي گيري سراغم را؛ مهم نيست    



26 /  پژك صفري 26 /  پژك صفري

غزل زندگي 

شبم شب است و وقت وقت از تو گفتن است
و از زبان گرم تو غزل شنفتن است

شبانه آرزوي من براي روز بعد
درون باغ چشم هاي تو شكفتن است



27 /  پژك صفري 27 /  پژك صفري

شبيه رازهاي بي جواب اين منم
كه خطّ مشي من به ذهن تو نهفتن است 

–  به نام عشق –هميشه نكته اي به نام تو  

دليل روشني براي شعر گفتن است

خلاصه اين كه بي تو زندگي براي من
شبي به روي بالشي ز گريه خفتن است



28 /  پژك صفري 28 /  پژك صفري

عاشقانه ترين فصل ها 

بگذار تا به سبزي سرخ تو رو كنيم
آوازهاي گمشده را جست و جو كنيم 

تنهايي و قرابت ما حكم مي كند
 آرزو كنيم– حضور تو را –تنها تو را 



29 /  پژك صفري 29 /  پژك صفري
من فكر مي كنم كه غزل يك بهانه است 

تا از تو و شقايقي ات گفتگو كنيم

بردار و تا پريدگي خواب ها بيا
تا خنجري درون دل خود فرو كنيم 

انسان غمي به عينه شريف است، اين درست
اما درست نيست به اندوه خو كنيم

!پاييز عاشقانه ترين فصل هاست؛ يار 
بگذار در هواي خوشت، هاي  و  هو كنيم



30 /  پژك صفري 30 /  پژك صفري
مويه (1)

عاشق نباش، گفتي و گفتم چه حرف ها
!چه حرف ها ! پس من چگونه سبز شكفتم؟ 

گفتم بيا به آينه ها اقتدا كنيم
!چه حرف ها : بيچاره من كه از تو شنفتم

روزي كه من به سايه ي خود پشت پا زدم
گفتي چه ناشكيب و نگفتم چه حرف ها



31 /  پژك صفري 31 /  پژك صفري
لبخند تلخ ويژگي عاشق است، من 

!كي راز خويش از تو نهفتم؛ چه حرف ها 

با من به آفتاب سفر كن، نگو كه من
!در بستر خيال تو خفتم؛ چه حرف ها  

عاشق نباش، گفتي و گفتم چه حرف ها
!چه حرف ها !  پس من چگونه سبز شكفتم؟ 



32 /  پژك صفري 32 /  پژك صفري
خاطره

به چشم هاي تو دادم تمام كودكي ام را
ولي چه حيف شكستي تو قلب پولكي ام را 

به روستاي خيال من آمدي و نهادم 
ميان مزرعه ي ديده ات مترسكي ام را 

نسيم شيطنت ساده ات چه خوب به بازي 
گرفت روز و شب احساس بادبادكي ام را



33 /  پژك صفري 33 /  پژك صفري
 لاي دفتر شعرت–!  ببين هست –به يادگار 

گذاشتم پري از لحظه هاي لك لكي ام را

قبول كن كه تو هر وقت تا بهانه گرفتي
به دست هاي تو دادم دل ِ عروسكي ام را

هنوز هم كه هنوز است با بهار نگاهت
به باغ آينه ها مي برم چكاوكي ام را

!كوچكي ام را چرا به هيچ گرفتي؟! عزيز
! كوچكي ام را ؟–!  عزيز–چرا به هيچ گرفتي  



34 /  پژك صفري 34 /  پژك صفري
حافظ

مي آيم از هزاره ي چشمت شراب زده
با كاروان شعر و غزل آفتاب زده

– بگو اعتراف كنم –خاكي تر از من اند 

اين جاده هاي بي سر و پاي شتاب زده

گو اين كه كوچه هاي عبورم پر است، پر از
تصوير مات پنجره هاي نقاب زده



35 /  پژك صفري 35 /  پژك صفري
بيهوده سعي مي كند از خود فرار كند

هر عاشقي كه نقش خودش را بر آب زده

بگذار تا به خواب ببينند زاغچه ها
مردي به چشم هاي تو برگشت خواب زده

 بخيرم اگر دار ِ من بشود –من عاقبت 
زلفي كه با دو دست تو شد پيچ و تاب زده

!رسالتي ست به دوشم، دروغ چرا ؟! حافظ 
زخمي كه پشت و روي دلم را لعاب زده



36 /  پژك صفري 36 /  پژك صفري

حرف آخر

به يادگار بيا فصلي از غزل بگذار
براي من بغلي از اتل متل بگذار

بيا غرور زياد طلسم را بشكن
به پيش روي من خسته راه ِ حل بگذار



37 /  پژك صفري 37 /  پژك صفري
و همين كافي است، اين طوري! فقط بيا

به اين هميشه غريب خودت محل بگذار 

بگو مگوي من و تو اگر چه بيهوده ست 
براي عاشق خود فرصت جدل بگذار

شبيه من كه خودم بوده ام نباش اما 
به جاي خويش در آيينه ها بدل بگذار

غير از اين تو و من ِ خام: و حرف آخر من 
!سلام بر همه ي عشق هاي نافرجام 



38 /  پژك صفري 38 /  پژك صفري

غزل پنجره

باز آسمان و باز شب و باز پنجره
باز آن چه مي كند به من ابراز پنجره

از كوچه ها مپرس كه بيدار نيستند 
پنجره: شب ها يكي ست قاصدك راز



39 /  پژك صفري 39 /  پژك صفري
عاشق اگر منم كه در اين برج عاج هم

پنجره: دارم براي خود افقي باز

جايي كه سايه ها همه آوار مي شوند
ما را هميشه كرده سرافراز پنجره

خورشيد شاهد است كه در گيرودار عشق
تا بوده، بوده پرده  برانداز پنجره

چون يك نگاه گرم در اشراق لحظه ها
با آفتاب مي شود آغاز پنجره



40 /  پژك صفري 40 /  پژك صفري
ز باغ نقره اي عشق عاقبت... آري 

مي آورد سبد سبد آواز پنجره

دائم لبت به حرف شكفتن گشوده باد
!پنجره ! نازترين ناز! ناز! اي ناز



41 /  پژك صفري 41 /  پژك صفري

مسئله اين است

 دست تو تا من چقدر فاصله دارد ؟-
! تا آن جايي كه عشق حوصله دارد -

 فرصت چشمت چرا پرنده ندارد ؟ - 
!يك بهار چلچله دارد ...  آه نگو- 



42 /  پژك صفري 42 /  پژك صفري
 سهم من اين است از تو؟ يك گل حسرت؟ -
! عشق همين است عشق؛ اين گلهِ دارد؟ -

مرگ را چه بگويم؟ !  خانه ات آباد-
! حادثه ي عشق يك معادله دارد -

 نشو و نما در شبي سپيد، مگر نه؟  -
!بله دارد“  پرسش خوبي ست، واقعا-

 تكهّ هاي دلم را–!  كاش– جمع كنم -
! كار بزرگي ست، هفت مرحله دارد-



43 /  پژك صفري 43 /  پژك صفري
!  شانه كه كرديم زلف آينه ها را ؟-
! آدم عاشق هميشه مسئله دارد   -

! عاقبت اين راز سر به مهر نشد باز؟-
!اين مجادله دارد ...  مسئله اين است -



44 /  پژك صفري 44 /  پژك صفري
آهنگ پاياني

از سمت فصل سبز، تا اين زمستاني
يك روز مي آيي، يك روز باراني

يك روز در چشم تاريك ترديدم
از نور و از رؤيا گيسو مي افشاني

پا در گريز از سرد، هستم ولي حتاّ
!انديشه ام زخمي ست، آيا تو مي داني؟



45 /  پژك صفري 45 /  پژك صفري
تلخ از زبان ني، شرح مرا بشنو

من نيستم جز يك آهنگ پاياني

كاش از صميم قلب، تبريك مي گفتي
مرگ مرا در شعر، گاه غزلخواني

هذيان من زيباست، هذيان من عشق است
!بگذار خوش باشم، با اين پريشاني



46 /  پژك صفري 46 /  پژك صفري

هيچ جاده اي به گَرد تو نمي رسد    

!شعر، شعر، شعر، ماه خرقه پوش من 
!گريه كن به حال زار خود، سروش من

گيسوان عصمت تو را بريده اند 
در كنار چشمه هاي اشك جوش من 



47 /  پژك صفري 47 /  پژك صفري
هيچ فكر كرده اي به غربت خودت 

!كولي ِ هزار و يك شب خموش من؟

گرچه پاي من به قلهّ ات نمي رسد
پا مكش ز رودهاي پرخروش من 

شعر، شعر، شعر، طاقه طاقه آفتاب  
!روي شانه هاي برفي نقوش من

!باز هم غزل غزل صدا بزن مرا 
گر چه سرب كرده اند توي گوش من



48 /  پژك صفري 48 /  پژك صفري
همين فقط يك آسمان به دوش تو: من
همان هزار كهكشان به دوش من: تو

هيچ جاده اي به گرد تو نمي رسد
! طفلكي دل ِ هميشه سخت كوش من 

با خيال دور ني نوازي ات خوشم
!شعر، شعر، شعر، ماه خرقه پوش من 



49 /  پژك صفري 49 /  پژك صفري

چگونه هاي چگونه  

پياده رو شده گيج لباس هاي چگونه
!چه رفته بر سر ما آس وپاس هاي چگونه؟

هيچ نداريم چشم ديدن هم را  ! چه خوب
كه شهر پر شده از ناشناس هاي چگونه



50 /  پژك صفري 50 /  پژك صفري
– سايه به سايه -برهنه ايم و به دنبال ماست 

نگاه شهوتي اسكناس هاي چگونه

! الو، خيار ؟-
! بفرما -
!كمُبزه هستم!  سلام-
و بدين سان تماس هاي چگونه...!  الو، الو -

 طرح ليلي و مجنون – عشق –و رنگ و روغن ما 
دو بوف كور ميان تراس هاي چگونه 



51 /  پژك صفري 51 /  پژك صفري
چهار نعل نشستيم و روي صحنه نيامد

به جز نمايشي از رقص تاس هاي چگونه

كتاب هاي چرا، درس هاي تحت چه عنوان
چه زنگ هاي چه با همكلاس هاي چگونه

دوچرخه ها به جهنّم نمي برند شما را
! خوشا به غيرت پالان پلاس هاي چگونه

كلاغ پر، پر ِ انسان؛ كلوچه پر، پر ِ شيطان
!التماس هاي چگونه؟... چقدر گريه، چقدر 



52 /  پژك صفري 52 /  پژك صفري
قاصدك

بازي تمام مي شود و باز اشكنك
!دوباره چرا سرشكستنك؟! بالا بلا 

نه هفت بار» چشم، چشم، دو ابرو«يك  بار 
خونم به روي آينه ها مي زند شتك

مصداق سينه چاكي ام اين بس كه توپ ِ توپ 
افتاده زير پاي تو قلبي ترك ترك



53 /  پژك صفري 53 /  پژك صفري قلبي كه مي زني به زمين مي رود هوا
تا ماه، تا مناره ي هر آه، تا فلك

آن جا كه بر بلندترين برج كهكشان
تصوير تابناك تو را كرده اند حك

نام تو يك ستاره ي دنباله دار شد
!نام تو، نام كوچك تو، آه قاصدك

 »محمد علي بهمني«گاهي دلم براي خودم تنگ مي شود  
مي آيم و به خواب خوشت مي كشم سرك



54 /  پژك صفري 54 /  پژك صفري
با من نشسته اي و دلم را شكسته اي

! چه با نمك–تا باز خوشه خوشه بخندي 

اين خاك، اين يگانگي پاك، بي گمان
رازي ست بين ما همه، يك راز مشترك

!حالا كه عشق اين همه جدي ست، خوب من 
!من ايستاده ام كه بيايي الك دولك 



55 /  پژك صفري 55 /  پژك صفري

مويه (2)

ماه از تو، مهر از من، بيا ديگر خيالي نيست
 ملالي نيست– اين شب سنگي –ديگر در اين شب 

شايد براي من سرانجام خوشي باشد
آويختن در دامني كه خال خالي نيست 



56 /  پژك صفري 56 /  پژك صفري
من عشق را از چشمه ي چشم تو مي نوشم 

هر چند چون حافظ سبوي من سفالي نيست  

 در حال بوسيدن–!  ببين–زير قدم هايت 
نقشي چو من در تار و پود هيچ قالي نيست

من خوب مي دانم كه در آفاق چشمانت 
جايي براي ابرهاي لاابُالي نيست

!اي بارش گنجشك  هاي آفتاب، اي آب 
وقتي نباشي روزهايم پرتقالي نيست



57 /  پژك صفري 57 /  پژك صفري
!با من كه آدم برفي ات هستم، صميمي باش
!اين قدرها هم سينه ام از عشق خالي نيست

! توي دلم بگذار– بمب ساعتي –يك بمب 
بمبي كه تا تركيدن بغض اش مجالي نيست

بايد به جمع شاپرك هايت بپيوندم
!بايد بفهمم سوختن كار محالي نيست



58 /  پژك صفري 58 /  پژك صفري
دو ركعت آتش

جاده ي آتش و دو پا از چوب
سبز خاكستر غريبه غروب

زندگي در نگاه تو اين بود
: عشق بين دو لحظه ي مرطوب

!عاشق من باش: گريه: اولين
!سر به سنگ بكوب:  خنده: آخرين



59 /  پژك صفري 59 /  پژك صفري
تاجي از خار بر سرم بگذار  

! اي مرا كرده بعد از اين مصلوب   

بعد تو بند بند من شد بيد       
بيدها باد و بادها آشوب  

گردبادي شدم كه گردم را 
كرد از صحنه ي جهان جاروب  

سايه ام را به زخم ها دادم
نام خود را گذاشتم ايوب  



60 /  پژك صفري 60 /  پژك صفري
بال هايم دو خطّ آتش شد
: روي پيشاني افق مكتوب

!آفتاب هميشه همراهت  
!عشق پشت و پناه تو، اي خوب



61 /  پژك صفري 61 /  پژك صفري

كه نيايي به چشم من     

ديگر به هم نمي رسد آواز ما دو تا
ما را ببين و فاصله ي ساز ما دو تا

حالا كه شكل مسئله اين قدر ساده است
بگذار برملا بشود راز ما دو تا



62 /  پژك صفري 62 /  پژك صفري
!آه نه ...  من عشق حافظانه و تو، عشقِِ

فرق است بين نرگس شيراز ما دو تا

غمگين درون آينه من، شاد و شوخ تو 
اين است چهره ي غلط انداز ما دو تا

در عشق نقش مثبت و منفي گرفته ايم
!ناز ما دو تا !  بازي از اين به قاعده تر؟

گفتم بگويمت كه نگويي چرا چنين 
تاريك مي شود افق باز ما دو تا 



63 /  پژك صفري 63 /  پژك صفري
با آن دو از خيال خماري كه بسته اي

در خواب هاست فرصت پرواز ما دو تا

تو نيستي كه نيايي به چشم من ...! آري
!خوابي تو، خواب؛ خاطره پرداز ما دو تا 



64 /  پژك صفري 64 /  پژك صفري

كنار گمشده ي تو 

غزل ترين كه تو باشي ترانه خوانم كه 
 عاشقانم كهصداي حيرت بيدار

شبيه خاطره خاموش مانده اند اما
پرندگان صداي تو مهربانم كه



65 /  پژك صفري 65 /  پژك صفري
دو سايه ايم، دو سايه درون تاريكي

!كه مي دهد ز تو اي بي نشان نشانم، كه؟

تو را كه از دل من رفته اي به پاي خودت
!گناه نيست سر ِ جاي خود نشانم كه؟

خراب و خسته تن ِ زار مي كشم در راه
به جست وجوي تو آواره ي جهانم كه

كنار گمشده ي تو مدام طوفاني ست
يكي از آن همه كشتي نشستگانم كه



66 /  پژك صفري 66 /  پژك صفري
تمام زنده به گور مرا تماشا باش

!؟...كجا به معجزه ي عشق بدگمانم كه
              ...

قبول كن تنها! چه حرف هاي قشنگي
فريب هاي تو جاري ست بر زبانم كه

ولي از سپيد سرشارم... اگر به خواب
ستاره ي تو در اعماق كهكشانم كه

سكوت پاسخ من نيست، من كه بدبينم
!؟...ميان ماندن و رفتن چنين بمانم كه



67 /  پژك صفري 67 /  پژك صفري
اگر به خواب نديدي مرا گلايه مكن 
به چشم هاي تو سوگند خسته جانم كه  

چه بد، چه خوب، سرانجام عشق ناكامي ست  
...تو هميني و من همانم كه  ! چرا كه نه



ي رؤياهاي من در خون است ساقه



خزاني 

از سرانگشتانم اناري بچين
!هاي خزاني اين لحظه

نه مگر فرود آمدي مرا  
آتشناك

هنگام كه آغوشم 
!هاي وحشي بود؟ چراگاه اسب

 . ..
هاي خزاني اين لحظه

!از سرانگشتانم اناري بچين

69/  پژك صفري  69/  پژك صفري 



مرثيه

ام غرفه غرفه گشته  
ها را ها و باران آفتاب

...وجوي تو  به جست

در انتهاي رد پايت
ي خاموش بر شنزار تشنه

.دو كفش تهي يافتم
اي دريغا لبخند گمشده

كه از آن

70/  پژك صفري  70/  پژك صفري 



كفي به درياها ريخته بوديم
!كفي به كندوها 

71/  پژك صفري  71/  پژك صفري 



هاي هميشه  زخم

ام آخرين شعرم را سروده
 گاه كه در گورم باشم آن
 اسب سپيد بالدار–

رها در كشتزاران ابر و
–هاي آفتاب  باغستان

!اما نه 
ست گورم بهشتي
ي آن  كه از دريچه

!هاي نگرانم با شماست  چشم

72/  پژك صفري  72/  پژك صفري 



آرزوها

نه كم از خيال
نه كم از خويشم

ام من كه به انتظار ايستاده
تو را

هايم آنسان كه بر شانه
اند لانه ساخته

ها لك لك

كفي از نور دارم

73/  پژك صفري  73/  پژك صفري 



كفي از نمك
هايت سفر كنم بايد به دست

ها در آن
!ام  شهري گم كرده

74/  پژك صفري  74/  پژك صفري 



پرسش

چگونه با تو بگويم
كند از خورشيدي كه در آغوشم غروب مي 

!تا شب را با تو خلوت كنم ؟
چگونه با تو بگويم از ماهي

كه روزها در آستين دارم
!براي تو ؟

!چگونه با تو بگويم ؟

تو كوچكي

75/  پژك صفري  75/  پژك صفري 



و دنياي تو كوچك است
!چگونه با تو بگويم ؟

76/  پژك صفري  76/  پژك صفري 



غزلي براي زيستن 

ام چه بارها كه تو را نگريسته
با چشماني كه در آن

. آيند پرندگان جهان به پرواز در مي
 كوليِماه

چرخد  ي دهانت مي به دور انار ترك خورده
ات چرا كه زيبايي

.حكمت حيات است
ام بسيار گريسته

                     بسيار

77/  پژك صفري  77/  پژك صفري 



ها ببري تا قلب مرا به آسمان
چنانچون ستارگان

اند كه قلب مردگان زمين
ام چرا كه دريافته

!ات وحشيانه زيباست زيبايي
ام و زيسته

سراسر جهان را
به اميد اشارتي

.كه خنجركان خونريز ابروانت دارند
صميمي، صميمي 

ماند ات به مرگ مي زيبايي

78/  پژك صفري  78/  پژك صفري 



در صلابت و در شكوه
جاودانگي

...
ام اينك ايستاده
ام؛ اينك ايستاده

دم رستاخيز در سپيده
اي بخواني تا ترانه

هاي خون من  باغ در كوچه
ها و ي موج با هلهله

!ها  رقص صخره

79/  پژك صفري  79/  پژك صفري 



يلدا

خيالي به بي
ست؛ تمام روزهاي من آفتابي بوده

!يلدا 

اكنون خيال چراغي دارم و
...تو را 
ات را پايين بياور ي سايه شاخه

!تا اناري بچينم 

80/  پژك صفري  80/  پژك صفري 



راز شگفت يگانگي 

ام راز حيات را دريافته
خواهم  تنها گرده ناني مي

كه خون مرا 
!بر آن نريخته باشند 

مادرم مرا زاييد
تا زندگي كنم
براي آن دمي

!كه سر به ديوار جهان بكوبم 

81/  پژك صفري  81/  پژك صفري 



!مادر ... آه 
:در خيابان به خودم برخوردم

عابري كه سر نداشت
 –با زنبيلي خالي 

اش در مشت و      دسته
... !خنجري در پشت 

82/  پژك صفري  82/  پژك صفري 



در پرده
روم تا نرسم عاشق مي

نه به رؤيايي كه نيست
و نه به درياها و آسمان

به تو
اي كه به پيشواز من آمده

هاي دانش ها و چشمه و بهار دل
.در دست توست
شكافد ها را مي شعاعي تاريكي

رسم و من مي
رسم به آن چه نمي

...به تو 

83/  پژك صفري  83/  پژك صفري 



اما مرگ

معشوقگان من  
دو كس بودند
: معشوقگان من
اي بر دوش يكي با قطيفه

ها ها و شاپرك از شكوفه
! كه به من وفا نكرد

ديگري اما
آهو چشم و باران گيسو

كه نازل شد

84/  پژك صفري  84/  پژك صفري 



يك بار براي هميشه 
و در بلندترين شب جهان

!مرا تنگ در آغوش گرفت

85/  پژك صفري  85/  پژك صفري 



يك دريچه آفتاب  

اگر يك آينه باشي
كه مرا بخواهي

دهم  ام را به تو مي زندگي
!مرگ عزيز  ... آه 

باريكه راه مهتاب
بر آب

رقصان تا دور دست دريا
آيي كي مي

86/  پژك صفري  86/  پژك صفري 



!از شهري كه پشت درياهاست؟
!مرگ عزيز  ... آه 

آيند  ستارگان فرود مي
يكي يكي

تا لب و گيسو
.به خون من خضاب كنند 

ات را به من بده زندگي
!مرگ عزيز  ... آه 

87/  پژك صفري  87/  پژك صفري 



شيراز

براي گفتن
حرف ديگري ندارم

به جز آسمانت
كه بلندترين بام جهان است

و هنوز 
اند پيامبراني كه از تو برخاسته

از فراز آن
آيه آيه  
ها را ها و باران آفتاب

88/  پژك صفري  88/  پژك صفري 



.خوانند به گوش زمين مي
از دامن دخترانت

ام يك بغل بهار نارنج برگرفته
تا به راه افتم

برهنه پاي در شبان سرد
و با تكهّ سنگي

 هر گوري را بزنمدرِِ
چراغي بگذارم

!بگذرم 

89/  پژك صفري  89/  پژك صفري 



سماع

رقص خون و رقص جنون
رقص كلمات

:برلبان من
اي  سر بريدهِكبوتران سپيد

شوند كه به آسمان بر مي
و هرگز

!گردند  به زمين باز نمي

ست جيب من خالي

90/  پژك صفري  90/  پژك صفري 



!اما دست من خالي نيست
از آسمان خدا

هر چند ستاره كه بخواهم 
.از آن من است

!نه 
شما به شهر برويد

من 
پوشم اي از آفتاب مي خرقه

!روم و به چوپاني رؤياها مي

91/  پژك صفري  91/  پژك صفري 



هميشه 

تو از هر بهار كه به هيچ كجا
خواندن خواندن با دهان برف

.شگرف
تو از من كه من تو را

از دل وِ سر ريز
 از چاك گلويمِچكان

ها كه به هيچ كجا خون بلبل

92/  پژك صفري  92/  پژك صفري 



!ها كه به هيچ وقت گل

اين گونه آري اين گونه
تر از دريا هرگز پرنده

... !هنوز يا 

93/  پژك صفري  93/  پژك صفري 



صبح/ براي او

مرگ من در چنين روزي 
ابرهاي چه يكريز باران

برملال ديرين و 
! چركينِدل

!شماري از شما ... آه 
مرگ او در چنين روزي

باغ آفتاب و خيس
...پايكوبي پريان و 

! هيس-

94/  پژك صفري  94/  پژك صفري 



سونات شرقي

بودن در كجا
! كه چرا عاشق شدن ما هيچ ؟

نبودن در كيِ
!كه چرا آه ما نگاه ؟

وزش آوازها بر گيسوان تو 
آوازهاي غمگين
گيسوان سپيد تو 

!دختر قبيله ي غزل ها   ... آه 

95/  پژك صفري  95/  پژك صفري 



... حتاّ اگر شده 

نگاهم به دورها
.ساقه هاي آب در دستم

:از لخته هاي جگرم بر خاك

حتّا اگر شده در رؤيا
يك دم نسيم حياتم باش
ديگر رسيده به لب جانم

!فكر نجاتم باش! اي عشق

چه روزهايي مرا و... آه 

96/  پژك صفري  96/  پژك صفري 



!چه شب هايي؟
طلوع خورشيد از گريبانم

بر آمدن ماه
!نگاه 

97/  پژك صفري  97/  پژك صفري 



صداي قلب ها
اين صداي عشق است 
كه به افتادن ستاره اي

در بركه ي خواب هامان
. بر مي خيزد

اين صداي خواب هاي ماست
كه خون تازه

غنچه غنچه قبه مي تركاند   
.در قلب ها

صداي قلب ها مدام و 
درختان

!         در پرواز 
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شكوفا

قناري ها روي انگشتانم مي رويند
تا غرق شكوفه باشد

دستي كه گرم
در دست تو گذاشته ام

بسيار برآيد ماه و 
بتابد 

بر گورهاي ما
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. بسيار برف ها كه بنشيند
!نازنين

براي اين حرف ها وقت نداريم
!بخند 
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عابران عبوس

نه پايي كه روي آن بايستم
!نه دستي كه كاسه ي چه كنم چه كنم بردارم

افتاده ام
در گوشه ي خيابان ها

و دختراني كه براي آن ها جنگيدم
نوك چترهاي آفتابي شْان را

!در چشمانم فرو مي كنند

! من شادترين آوازهايم را در گورستان ها خوانده ام
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در گورستان به دنيا آمده ام
 !و در گورستان مي ميرم

آيا كسي هست كه به شهر برود
!و اجازه ي دفنم را بگيرد ؟

!كجا هستند فرزندانم ؟
–يتيمان من كجايند 

شعرهاي شوربختي
كه در زايمان هر كدامشان

!مرده ام

نه پايي كه روي آن بايستم
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!نه دستي كه كاسه ي چه كنم چه كنم بردارم
افتاده ام

در گوشه ي خيابان ها
و رهگذران عبوس

تفُ و ته سيگار 
!رويم پرتاب مي كنند 
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دو نيمه ي يك تنهايي   

هم اين كه از تو كسي باشم
براي خود 
كافي ست

!بگذار برقصم 

با گيسوان خونم در باد
بگذار برقصم

به هيئت صاعقه اي

104/  پژك صفري  104/  پژك صفري 



در سماع غيور حيات
تا بر مدار چشمانت

.در جنون جهان سهمي داشته  باشم

ايستاده فراروي من
من
  قلندري كه خرقه ي خود را–

–به جنگل بخشيده بود  

:سرود
رؤياهايت را به رودها بسپار
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!تا بزرگ شوي 

زيباترين غريق جهان را مبين و 
!ماهيان مرده بر آب را 

به آسماني بينديش
بر فراز گستره ي دريا

كه در آن
فرشتگان

خوشبخت ترين رؤياها را 

106/  پژك صفري  106/  پژك صفري 



!به گيسوان تو مي بافند  
 . ..

چرا از تو كسي نباشم،
!براي تو ؟

شرمسار از تهي دستي خويش
دلم را در قطيفه اي مي پيچم 

و مي دهم تا بياورند
برايت

مسافران مؤمن رؤيا  
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سرودي ساده و صميمي
كه به هم مي رساند

تو را و مرا
دو نيمه ي يك تنهايي را

و بدين گونه است
كه در تو به يگانگي مي رسم

از تو
     به تو 

         با تو 
            براي تو

و سه عقربك ساعت و تمام رستني ها  
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كه شعله وار
در بهار خرّم دامنت

! قد مي كشند
 . . .  . ..

چرا از تو كسي نباشم،
!براي ما ؟

رسيدن و پيوستن يگانگي ست
يگانگي تنهايي ست

تنهايي تقدير تمامي كائنات است و 
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عشق  
سيب سرخ نچيده اي ست

كه بر خاك مزار ما 
! فرو مي افتد

!ها 
روزگار خوشي دارند؛

:ايشان 
تو 

و من
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رضا داده ام به رضاي تو
!كه يار 

بگذار خونت ريخته باشد و 
!آبرويت نه

غزل غزل هاي من
بوسه اي ست

كه بر گلوي بريده ي ماه 
!                               بنشيند 
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تقدير 

نه آن چنان كه مي پنداشتم
!لطيفه اي شيرين

تقدير
 طنز تلخي ست

.كه با من اش در ميان گذاشته اي
پشت ويترين مغازه هاي آرايشي

ايستاده اي
با كيفي چرمباف
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!كه چشم ها و قلب من در آن است 
از بازار كه برگشتي 

–!  اگر برگردي–                  
براي من

ساعت و عقربه هايش يخ  زده است ؛
دشنه  

!بر گلوي باران ها بگذار 
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گيسوانت

زيرا كه پاسخ تمام پرسش هاست؛
!گيسوانت

حالا باز بپرس
كه چرا و چگونه

من 
آب درياها را با پياله ي حبابي

!خالي مي كنم 
موج موج گيسوانت به ساحل مي آيند  
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تا به پاي من بپيچند 
 بي تكلّف –اما من ايستاده ام 

كه چشم در چشم تو بيندازم و 
!بميرم 

گيسوانت را از روي پيشاني ات
كنار نمي زني

و غازهاي وحشي
!سايه ي مرا به منقار دارند 
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مجسمه ي دشوار  

برخيزم
چنگ در يال صخره اي بزنم

و بتازم
!تا آفاق دور 

برخيزم
–خورشيد را دو نيمه بسازم 

دو گوشوار
!براي دختر فقيري 

برخيزم
در قلمرو هستي و حيات
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براي ديگران و براي خودم
!خدايي بكنم 

اين همه دشوار نيست؛
براي من

دشوار اين است
كه مشتاقانه احوال تو را بپرسم و 

تو 
مجسمه اي باشي 

!در باران 
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شاعر

!آقايان ...خانم ها و آ
شما را از گوشه  و كنار دنيا... تا شـُ 

اين جا جمع كنم
و از تاريكي

چراغي به دست هركدامتان بدهم؛... چـِ 
!شعرها ... شعرها سرودم     شـِ 

نيمي اين است كه مي بينيد؛
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حقيقت... از حـ 
...نيم ديگر را هم 

تيري شليّك شد
جمعيت از هم پاشيد

و پاسي ديگر
بر ماسه ها جنازه ي شاعر مانده بود؛

لخُت
:با سه سطر بر پاره كاغذي در دست اش
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من هر شب براي انسان گريه مي كنم
براي خودم
!و براي شما 
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سواران شعله وري كه من اند   

پيش پاي تو مردانه گريستن
مجالي از اين دست كو

كه ببيني
پشت اين دل نازك

چه سواران شعله وري كه من اند
نيزه هاي خود را

ستون سرهاي سبزشان كرده اند،
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!در آسمان 

به سرگراني پلك بر هم مي گذاري
و مژه هاي آفتابت

خيس
به خواب مي نشيند 

121/  پژك صفري  121/  پژك صفري 



تو

براي تو متاسفم
كه نمي تواني گوشه ي دامنت را بگيري

!تا كسي قلب اش را در آن بگذارد

 ؛1353 شهريور 22
!مي بيني ؟

!من از آن روز عاشق تو بوده ام
حالا تو 
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چشم هايت را براي تعقيب كسي
در خيابان جا بگذار

دست هايت را براي كشُتن اش
!و به خانه بيا 

!براي تو متاسفم 
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رفتنا

براي خداحافظي نيامده ام
كه بمانم

!با من كاري داري اگر     بگو مادر

خداحافظ باراني ها نگفتم با گيسوانت
اما ديروز مي ميرم 

تا فردا كسي سايه ي خودش را رنگيد
!كه برنگد، به ما چه ؟
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!شعرهاي اتوكشيده زياد شنيده ام، مادر
خنده هاي مستطيلي
و تا هميشه ي خدا

فرزندانت
يك آسياب بادي دارند

براي سفيد كردن موهاشان

من را از توي دسته جمعيِ داخل قاب عكس 
فرستاده ام بازار

دنبال يك كيف ديپلمات
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تا خالي هايي را كه برايم گذاشته اي
با خودم بردم

!پرنده ها را نگيري يك وقت، مادر ؟
خب ديگر     بايد بروم

!كه چه بشود ؟
و اموات تو

انگار كساني كه كسي را سنگسار مي كنند
قبرهاشان را گرفته اند توي دست

كه به راه افتادم“ و وقتي حتما
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!تا مي خورم زدند توي مازه ام      بزنند

آپارتمان كوچكي در شتُر ِ قطبي خريده ام
و حالا حالاها خوشحال بودم
كه نمي توانم دعوتت كردم

صداي اره هاي برقي گوشخراش است
!مي داني كه ؟

دارند خواب هاي نديده را
به قامت شب هاي من مي برند

!تازه 
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آسانسور را هم هنوز كار نگذاشته ام
توي كلهّ ام

شايد نبينمت
!شايد كه نه 

!ديگر نمي بينمت، مادر 
و خداحافظي چقدر دشوار بود 
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ها هميشگي



1هميشگي 

تنگ غروب
پيش از اون كه دريا
چراغ خوابمو بدزده

.آن كنارم موجاش پاورچين پاورچين مي
تنگ غروب

پيش از اون كه دريا 
چراغ خوابمو بدزده
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پاورچين پاورچين
م رفته

     به خواب ِ
               پرياي

... !                     دريايي 
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2هميشگي 

آدم بزرگا
 بازار–تو كوچه 

دارن؛ يه تيكه نونو از رو زمين برمي
.ارن كنارز  بوسن؛ مي مي

وكلفت  اون وخ با پاهاي كت
 يه پاره آجرِما رو مث

!زنن كنار  از سرِ راشون مي
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3هميشگي 

: دونم اين كجاش عجيبه من نمي
تو جرينگ جرينگ بخندي و  

آهواي رم كرده
!گلهّ گلهّ برگردن تو قلب من
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4هميشگي 

به خاطر نبودن سرِمُ
زنم تو اتاق عمل مرد؛ 
!چه خواب وحشتناكي 

كشي بانك صادرات تو قرعه
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يه پژو برنده شدم؛
!چه خواب خوشي  

بينم حالام دارم خوابامو خواب مي
خواب خوابام؛

!چه خواب خوابي
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5هميشگي 

آفتاب 
تعبير يكي از خواباي طلايي منه

كه شباي زمسِون
كنار درياچه ي قو مي بينم

:يكي نيس به من بگه
!ديوونه 

!چرا خودتو باور نداري؟
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6هميشگي 

:نذار كامپيوترا چش غرّه برن به من و بگن
»!هي«

نذار كامپيوترا شاپركاي چشاي سبزمو  بتارونن
نذار كامپيوترا

!از من بخوان كامپيوتر بشم
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7هميشگي 

 تو بالكننشسه م
زنگ خونه  رو كه بزني

دلم سرمي خوره مي افته پايين جلو پاهات
اون وخ تو شيطون مي شي

... !                            عين بچه ها
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8هميشگي 

!مرگ باوفاترين دوستيه كه آدم داره
مي آد “ دوستي كه نهايتا

       دست آدمو مي گيره و  
!                    آدمو نجات مي ده  

 . ..
اومدم تو اتاق 

– يه بمب ساعتي تو گلوم بود –
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درو از تو قفل كردم
رو به قبله خوابيدم و 

     هر چه صداش زدم
!           نيومد كه نيومد
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9هميشگي 

!بخون 
تو شباي آوازت

هفت فرشته نازل مي شه 
اون وخ عاشقي مث من

مي تونه دسشو دراز بكنه و  
هر ستاره اي رو كه دِلش مي خواد

!از آسمون بچينه
واسه اين كه پيرهني از مهتاب بپوشم و 

به استقبال آفتاب برم
!بخون 
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10هميشگي 

 عاقبت اش چي مي شه؟–كسي نمي دونه آخر 
!من مي دونم

من 
لخُت و گرسنه پاي ديواراي شهر مي ميرم

اون وخ
تو آفتاب گرم دشتاي جنوب

مث يه نخل سبز مي شم و 
بلند و برومند

!               به بار مي شينم 
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١١ه�����  

قشنگ ترين و زيباترين آهنگم
آهنگيه كه هنوز نساخته م  

آهنگ آخرم
آهنگيه كه 

تا آكوردش چاربار تكرار بشه
تموم گنجشكاي دلم پرواز كردن و 

!سالن غرقِ بارون آفتاب شده 
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12هميشگي 

! گيساي تو راز توانَ دختر
: نشنيده ي شاعر مي گه

فرشتگان «
!؟» در شب گيسوانت نازل مي شوند

آدم باس خيلي ساده باشه
كه رازشو به همه بگه 

!  گيساي تو راز توانَ دختر
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13هميشگي 

از خوبياي جنگ 
يكي اين بود

:كه من مفهوم عدالتو خوب فهميدم
موشكايي كه مي اومدن
ُـ بنك داراي شمال شهر
با حلبي آبادياي جنوب

!به چش مي ديدن 
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اين َم بگم
كه من هيچ وخ دغدغه ي اينو نداشتم 

كه حالا سقف خونه م
ممكنه رو سرم خراب بشه؛ 

فكرشو بكن
چه موشكي مي باس مي اومد 

!كه بتونه آسمونو به زمين بياره 
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14هميشگي 

اگه پا داشتم
واسه رفتن به بهشت و سرزدن به خودم 

هميشه سوار تاكسي مي شدم
پا ندارم كه اين جور ته هفت آسمون 

!زمينگير شده م 
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15هميشگي 

تو اين دايره
چه آدما كه تا قد علَم كرده ن 

عقربه ي ساعت مالوندتشون رو زمين و 
از رو نعششون رد شده

كم ن اونايي كه آويزون مي شن به عقربه و
ازش سواري مي گيرن

از اونا كمتر
منم 

!كه اصن تو دايره نيسم 
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16هميشگي 

هر نارنجكي يو كه پرتاب كرده م
سيبي بوده

!كه از سرشاخه هاي قلبم افتاده 
!چرا تهمت مي زنيد ؟

!من هيچ كاسه اي زير نيم كاسه م نيس 
من حتّا يه برگ روزنامه ندارم
 !كه واسه خودم سفره بندازم 
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17هميشگي 

دريا 
يه قطره از اشكاي عشقه

كه مدام واسه ما مي ريزه
يه قطره ي ديگه ش

خورشيده
كه آروم آروم

داره رو گونه هاي لاجوردي ش
... مي لغزه 
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 18هميشگي 

بي فايدس اگه 
واسه مرده يا زنده م

!جايزه تعيين كنن
من چنان تو اين مردم گم شده م

كه انگار نه انگار
!يه همچين آدمي اصن وجود داشته    

واسه همينه كه
!   ورد زبونا شده م 
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 19هميشگي 

كفشامو برق مي ندازم
:به دو دليل

 گلي به سر مردم زده باشم-1
 پول زيادي ندارم-2

با اين وجود
چنان تو چشاي گداي سرِ محل

صاعقه مي زنه
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كه من حالي م مي شه
حالاس كه صداي شكستن دِلش

مثِ رعد
  !گوش زمين و آسمونو كر كنه
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 20هميشگي 

يه هو چشات
. كه دوتّا بهار بارون خورده ن

آغوشت
.كه روز بيس دوي شهريور

پاييز
تو گيساي بلندت پرپر مي شه

تا ديگه كسي رو تحويل نگيري
!كه چلهّ ي زمسون 
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 21هميشگي 

هنوز كسي نفهميده 
آسمون يه گل سرخه  

          تو شب آفرينش
كه ما پاي ساقه ش نشسيم و 

به شبنم ايي كه از پشت برگاش پيداس
 !مي گيم ستاره 
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22هميشگي 

دير و دور و دراز 
                     اونقد

كه ستاره ي هالي
روزي هزار بار از تو شب من

!رد مي شه 
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23هميشگي 

هر آدمي كاريكاتور خودشه
مي گي نه

!خودتو تو آيينه ببين  
هر كاريكاتوري َم واسه خودش آدمه 

مي گي نه
 !آيينه  رو تو خودت ببين 
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 24هميشگي 

لازم نيس وادارم كنن
هر شب تو يه برنامه تلوزيوني حاضر بشم و 

بگم من گشُنه م
! خب معلومه كه من گشنه م

لقمه
از هر سفره اي كه برداشتم

! تو دسم سنگ شد 
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25هميشگي 

يه چيز ديگه س 
كه ما فكر مي كنيم چيزاشو مي شناسيم

شناختنَ م خودش يه چيزه
چيزَم يه چيزه 

عاشق همه ي چيزام
كه چيزم مي شن و  
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نمي شم
چيز چيزاي چيزي

كه چيزه 
! چيزه 
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 26هميشگي 

يعني اين كه كت كه مي پوشي
.يه كلمه پوشيده ي 

ساندويچ كه مي خوري
.يه كلمه خورده ي

!حالا برگرديم ببينيم ليلي زن بود يا مرد؟
به دنيا كه مي آي 
. يه كلمه اومده ي 
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بزرگ كه مي شي
.يه كلمه شده ي

از دنيام كه مي ري
. يه كلمه رفته ي

 آدم–تو كلمه اي 
كلمه 
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 27هميشگي 

حالا
آهنگي كه تو دلم مي زنم

بذار بگن، داد بزنن، هوار كنن
!كلاغا قارقار نكنن، چي كار كنن؟

نفله مي شن اونا كه فكر دشمني 
!با بچه هاي بابا روزگار كنن

آهنگي كه تو دلم مي زنم
حالا 

164/  پژك صفري  164/  پژك صفري 



28هميشگي 

! اگه درختا فرار كنن ؟-
! بيخود مي ترسي -

تو كتاب شاعرا
آسمون مي ريزه تو خونه 

اون َم وقتي كه درا و پنجره ها رو باز مي كنن 
خيابونا يه هو مار مي شن و “ يا مثلا

آدما رو مي بلعن
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!نترس
حتّا تو كتاب شاعرام
!درختا فرار نمي كنن

 تو كتاب شاعرا كه هيچ وخ فرار نمي كنن-
اين جا

! اگه درختا فرار كنن؟
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 29هميشگي 

خطّ تراش توس كدوم
!كه نقطه سرِ سطر؟

!خطّ تراش لبات 

گوشه ي لبات خاليه كه
آخرِ خطهّ

!كه نقطه سر سطر
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 30هميشگي 

تو بگير ماه
بگير دولفيني

كه توريستا رو مي بره تو غرفه هاي دريا
تا از آرزوهاي دختراي سرزمينم

!ديدن كنن
ديوار

يا چه مي دونم
...                     يار 
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 31هميشگي 

بهار آدميزاد گذشته 
!كي خواسه ؟

! آدميزاد 

اگه مطمئن بودم كه
سال ديگه م زنده هسم

دسامو چنگ مي كردم و 
مث باد

! مي افتادم تو جنگلاي پاييزي
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 32هميشگي 

 مي گن من ديوونه م 
!من فقط چشام جنّ و پري داره 

مفتي مفتي
آخرش كاري مي كنن

كه همين خيابونو بپيچم دور گردنم و
!خودمو خفه كنم  

170/  پژك صفري  170/  پژك صفري 



 33هميشگي 

!باور نكن كه حافظ تو آسموناس
خيلي آ ديده ن  

– بارها و بارها –               

حافظ سوار موتور كراس بوده و 
بدون كلاه ايمني

تخته گاز تو خيابونا مي رونده

تو خيالات
! كه نمي شه فال گرفت 
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 34هميشگي 

هر درختي
يه روزي يه آدمي بوده

كه يه روزي يه آتيش بوده
!كه يه روزي چي بوده ؟

كه هس
!        تو قفس 

-چي منم 
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متولدّ كي
اهل كجا

چند  : شماره ي شناسنامه
مث تو كه هنوز به دنيا اومدي

هرگز مي ميري
چند   : شماره ي شناسنامه ت

مث همه 
.كه هس شون بوده و بود ه شون هس

!همين و بس 
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 35هميشگي 

آشمون به يه گوشت آويژونه 
دريا به گوش ديگه ت 

!خب ؟! مامانو اژيت نكني آ 
!آفرين دختر ناژم 

 . ..
! ؟ايرانكاري نداري 

!                            خداحافژ 
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 36هميشگي

تو كدوم قطعه ي شعراي توس 
                                           گور من؛

!كه اين قد واسه خودت نوشابه باز مي كني؟

من رفته م گورمو گم كرده م
!حاليته ؟

!رفته م گورمو گم كرده م 
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 37هميشگي 

درا تو وجود من كنَده شده س 
درا 

    ديوارا
وجود من كنده شده س 

اون قد كه 
سرشار كنده شدگي ام 

...كنده شدگي ام
...هووووهاآآآهووو 
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 38هميشگي 

اگه نمي ذاري شيطون بره تو جلدت
!خودت َم نرو تو جلد شيطون 

بذار عشقمون به شكل آدميزاد باشه  
خودش به شكل تو و 

!سايه ش به شكل من 

177/  پژك صفري  177/  پژك صفري 



 39هميشگي 

پژك كوچيكه 
چوبي داره كه باهاش

ستاره  ي بخت آدما رو تو آسمون
!جا به جا مي كنه 

پژك وسطيه
!سركليدي دختر شاه پريونه 

پژك بزرگه
هم اينه

!هم اونه 
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 40هميشگي 

من تازه اول راهم
حتّا اگه با قلماتون قلمامو بشكنين 

به خاله شعره مي گم
اون جاروي سحرآميزشو بِم بده

تا جلوِ چشاتون
اين جاده رو بگيرم و 

!صاف برم تا خونه ي خورشيد 
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